
أین عصمة موسى (ع) في ھذا اللقاء؟ 
در این ملاقات، عصمت موسی(ع) چھ 

می شود؟ 
 

العصمة ھي: الاعتصام باL عن محارم الله ولھا جھة من العبد ھي 
الإخلاص، وجھة من الرب سبحانھ وھي التوفیق. 

عصمت عبارت است از: پناه جستن بھ خداوند از محرمات الھی. یک جھت 
عصمت از طرف بنده است کھ ھمان «اخلاص» و جھت دیگر آن از سوی خدای 

سبحان، یعنی «توفیق» می باشد. 

 
فكل إنسان - والحال ھذه - مودع في فطرتھ قابلیة العصمة، وما یمتاز بھ 
الحجج  ھو مقدار إخلاصھم فھم قد وصلوا بالإخلاص L سبحانھ وتعالى 

إلى درجة أن یكون التوفیق النازل علیھم ولھم حصناً یحصنھم عن محارم 
الله. وأیضاً الحجج یمتازون أن من یعرف الحقائق ومآل كل إنسان وما 

یصیر إلیھ قد نص على عصمتھم وأوجب إتباعھم لأنھم لا یدخلون الناس 
في ضلال ولا یخرجونھم من ھدى. 

در فطرت تمام انسان ھا قابلیت برخورداری از عصمت بھ ودیعھ گذاشتھ شده 
است. آنچھ حجج الھی (ع) بھ آن ممتاز می شوند، مقدار اخلاص آنھا است. آنھا 
بھ درجھ ای از اخلاص برای خداوند سبحان و تعالی رسیده اند کھ توفیقِ بر آنھا 

نازل می شود و برای آنھا دژی مستحکم می شود کھ ایشان را از محارم الھی 
محافظت می کند. ھمچنین حجج الھی از این امتیاز و خصوصیت برخوردارند کھ 
کسی کھ حقایق را می   شناسد، از فرجام ھر انسانی باخبر است و می داند عاقبت 

او بھ کجا می کشد، بر عصمت آنھا نص نازل  فرموده و اطاعت از آنھا را واجب 



برشمرده است؛ زیرا آنھا مردم را وارد گمراھی نمی کنند و از ھدایت خارج 
نمی گردانند. 

 
موسى (ع) نبي من أولي العزم من الرسل. 

موسی (ع) فرستاده ای از پیامبران اولو العزم است. 

  

موسى (ع) نبي مرسل من الله معصوم منصوص العصمة. 

موسی (ع)نبی فرستاده شده از جانب خداوند است، معصوم بوده و بر عصمت 
او نصّ وارد شده است. 

  

ومع ھذا یأمره الله سبحانھ أن یتبع العبد الصالح ولا یخالفھ وھو نفسھ قد 
تعھد بعدم المخالفة ﴿قاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهَُّ صَابرِاً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾ 

ولكنھ أخلف وعده وخالف العبد الصالح. 

با این حال، باری تعالی او را فرمان می دھد کھ از عبد صالح پیروی کند و با او 
مخالفت ننماید. موسی (ع)نیز خود، تعھد می کند کھ از فرمان ھای عبد صالح 

سرپیچی نکند: «(گفت: اگر خدا بخواھد، مرا صابر خواھی یافت آن چنان کھ در 
ھیچ کاری تو را نافرمانی نکنم)» ؛ اما وی خُلف وعده کرد و با عبد صالح از 

درِِ مخالفت و اعتراض وارد شد. 

 
ولو كانت المخالفة واحدة وفي مرة واحدة لھانت ولكنھ خالف في كل 

الامتحانات والاختبارات، فھي كانت ثلاثة وخالف في ثلاثتھا، یعني 
موسى(ع)  ھنا قد خالف أمر الله وإذا لم تشأ قول انھ خالف أمراً مباشراً 
فلیكن انھ خالف تعھده، وھذا أكید ینقض العصمة ھنا وفي ھذا الموقف. 



اگر این مخالفت فقط یک بار و تنھا در یک مرحلھ صورت می گرفت، می شد آن 
را ساده و آسان انگاشت؛ ولی موسی (ع) در تمام امتحانات و آزمایش ھا کھ سھ 

بار بود، بنای مخالفت گذاشت و در ھر سھ مورد، راه اعتراض پیمود. یعنی 
موسی (ع) از دستور خداوند سرپیچی کرده است. اگر این سخن کھ موسی 
مستقیماً دست بھ نافرمانی زد را ناپسند می شمارید، می توان گفت کھ وی 

(حداقل) تعھد خودش را نقض کرد و چنین چیزی قطعاً در اینجا و در چنین 
موقعیتی، ناقض و نفی کننده ی عصمت بھ شمار می رود. 

 
ومن ھذا الموقف وھذه الرحلة وما حصل فیھا نستطیع أن: 

با توجھ بھ این موضع گیری، و نیز از این سفر و آنچھ در آن بھ دست آمد، ما: 

 
نفھم معنى العصمة بوضوح. 

معنای عصمت را بھ روشنی در می یابیم 

 
ونفھم أیضاً أنھا مراتب. 

و نیز می فھمیم کھ عصمت دارای مراتب و درجاتی است. 

 
ونفھم أیضاً أنھا بالنسبة لحجج الله منصوصي العصمة لھا حد أدنى لا 
یمكن تجاوزه وھو الحد الذي یكونون فیھ محققین لشرط النص على 

عصمتھم وھو أنھم لا یخرجون الناس من ھدى ولا یدخلونھم في باطل. 

ھمچنین درمی یابیم کھ عصمت در حجج الھی کھ بر عصمت آنھا نصّ وارد شده 
است، دارای کمینھ و حدّ پایینی است کھ تجاوز از آن ممکن نمی باشد. این حدّ 



ھمانی است کھ با آن، شرط نصّ عصمت بر آنھا برقرار می گردد و با این شرط، 
آنھا مردم را از ھدایت خارج نمی کنند و در باطل وارد نمی سازند. 

 
 

ونفھم أیضاً أن المعصوم(ع)  إذا حمل على ما ھو فوقھ لن یكون 
معصوماً في تلك المرتبة التي لم یرتقِ لھا. 

و نیز می فھمیم کھ معصوم (ع)اگر توسط فرد مافوقش مورد امتحان و آزمون 
قرار گیرد، در آن مرتبھ و جایگاھی کھ بھ آن ارتقا نیافتھ است، معصوم نیست. 

 
ونفھم أیضاً أن ھذا النقض على عصمة المعصوم في مرتبة أعلى من 

العصمة لا ینقض عصمتھ في المرتبة الأدنى.   

ھمچنین درمی یابیم کھ این نقض عصمتِ معصوم در رتبھ ای کھ برتر از عصمت 
او است، در رتبھ ی پایین تر از آن، عصمت وی را نقض نمی کند.  

 
ونفھم ونعرف أیضاً الجواب على معصیة آدم التي حصلت وكیف أنھا لا 

، حیث إن اختباره كان في مرتبة  1تنقض عصمتھ ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فغََوَى﴾

أعلى لیتضح لھ ولغیره أنھ لیس لھ عزم، وإن صاحب العزم وخلیفة الله 
في أرضھ حقاً ھو من ذریتھ وھو محمد ، فالخلیفة الحقیقي المراد أن 

یصار إلیھ ھو محمد  ولیس آدم، فالمراد ھو خلیفة الله المُرسِل لا خلیفة 
 . 2الله المُرسَل

و نیز پاسخ بھ (شبھھ ی) معصیتی کھ برای حضرت آدم حاصل شد و این کھ 
چگونھ این معصیت، ناقض و نافی عصمت او نیست را می فھمیم و درک 

1 طه: 121.

2 ارجع إلى الملحق4 ، وأيضاً تجد في كتاب النبوة الخاتمة تفصيلاً.



3می کنیم: «(آدم بر پروردگار خویش عصیان نمود و راه گم کرد)» ؛ چرا کھ 

آزمایش وی در رتبھ ای بالاتر بود، تا بر او و غیر او روشن شود کھ وی را 
ثبات و پایداری در تصمیم نیست (لیس لھ عزم) و صاحب عزم و اراده، و 

خلیفھ ی واقعی خدا در زمینش، از نسل او است کھ حضرت محمد(ص) می باشد؛ 
خلیفھ ی حقیقی کھ مقصودِ نھایی، رسیدن بھ او است، محمد(ص) است نھ 
آدم (ع)؛ منظور خلیفھ ی خداوندِ «ارسال کننده» (مرسِل) است نھ خلیفھ ی 

 . 4خداوندِ «ارسال شده» (مرسَل)

 
ونفھم أیضاً أن العلم والمعرفة ھما أساس عصمة المعصوم ، ولھذا 

فالمعصوم یعصم بقدر علمھ ومعرفتھ التي ھي بالحقیقة تعود إلى نفس 
، ومن ھنا یكون  بِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾ 5الجھتین (الإخلاص - التوفیق) ﴿وَقلُ رَّ

سبب الفشل في مرتبة أعلى ھو القصور العلمي والمعرفي للمعصوم (ع) 
عن الإحاطة بتلك المرتبة والمقام الأعلى. 

و نیز می فھمیم کھ اساس و پایھ ی عصمت معصوم، عبارت است از علم و 
معرفت؛ بنابراین عمصت معصوم بھ مقدار علم و معرفتی بستگی دارد کھ وی 
از آن بھره مند و برخوردار می باشد. این علم و معرفت در حقیقت بھ ھمان دو 

مؤلفّھ ی «اخلاص» و «توفیق» بازمی گردد: « (بگو: ای پروردگار من، بھ علم 
6من بیافزای)»  و از اینجا روشن می شود کھ شکست و ناکامی معصوم (ع) در 

مرتبھ ی بالاتر، بھ دلیل کوتاھی علمی و معرفتیِ او از احاطھ بر آن مرتبھ و 
جایگاه والا، ناشی می شود. 

 
ونفھم أیضاً لما خاطب الله بعض المعصومین بأنھم ظالمون في قولھ 
تعالى: ﴿ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْھُمْ ظَالمٌِ لِّنفَْسِھِ 

3 طه: ۱۲۱.

4 برای توضیح بیشتر به پیوست ۴ و همچنین کتاب «نبوت خاتًِم» مراجعه نمایید.

5 طه: 114.

6 طه: ۱۱۴.



قْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ بإِذِْنِ اللهَِّ ذَلكَِ ھُوَ الْفضَْلُ الْكَبیِرُ﴾  7وَمِنْھُم مُّ

 فھؤلاء الذین وصفوا بـ (ظالم لنفسھ) ھم من ضمن المصطفین الذین 
أورثوا الكتاب وھم المعصومون، وظلمھم لأنفسھم في تقصیرھم في 

الارتقاء أو یمكن القول تقصیر في الإخلاص منع من التوفیق في مرتبة 
أعلى، أو بالخصوص منع من إفاضة العلم والمعرفة لمرتبة أعلى . وھذا 

التقصیر أكید انھ ظلم للنفس؛ لأنھ خسارة مقام أعلى وخسارة ارتقاء 
لمرتبة أعلى، وبالتالي أصبح الامتحان في تلك المرتبة الأعلى مقروناً 

 . 8بالفشل بالنسبة لھم

و نیز می فھمیم کھ چرا خداوند در این آیھ، برخی معصومین را ستم کار خطاب 
کرده است: «(سپس کتاب را بھ کسانی از بندگان مان کھ برگزیده بودیم بھ 

میراث دادیم؛ بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانھ را برگزیدند و بعضی 
 . 9بھ فرمان خدا در کارھای نیک پیشی گرفتند و این است بخشایش بزرگ)»

کسانی کھ بھ «ظالم لنفسھ» (ستم کنندگان بر خود) توصیف شده اند، در زمره ی 
برگزیدگانی ھستند کھ کتاب را بھ ارث برده  و معصوم اند. ستم آنھا نسبت بھ 

خودشان، عبارت است از کوتاھی ایشان در ارتقای مقام، یا می توان گفت 
سستی ورزیدن در اخلاص کھ جلوی توفیق در درجھ ی بالاتر را گرفتھ یا بھ 

طور خاص مانع از افاضھ ی علم و معرفت برای درجھ ی بالاتر شده است. 
مسلماً این کوتاھی، ستم گری بھ خویشتن است چرا کھ از دست دادن مقام بالا و 

زیان کاری در ارتقا بھ آن مقام می باشد. بنابراین برای معصومین (ع)، امتحان 
 . 10در آن جایگاه والا، ھمراه  با شکست و ناکامی است

 
ونفھم أیضاً أن الامتحان في المرتبة الأعلى لا یكون في الفعل وعدمھ 

بقدر ما یكون فیمن یقع علیھ الفعل أي صاحب المرتبة الأعلى نفسھ وما 
یتعلق بھ كعلمھ ومعرفتھ، فكانت معصیة آدم (ع) متعلقة بالشجرة 

7 فاطر: 32.

8 ارجع إلى الملحق5 ، وأيضاً في كتاب الجواب المنير ج2 والمتشابهات تجد تفصيلاً.

9 فاطر: ۳۲.

10 برای توضیح بیشتر به پیوست ۵ و همچنین به کتاب «جواب های روشن گر بر بستر امواج جلد ۲» و «متشابهات» مراجعه 

نمایید.



والتعدي علیھا أكثر من تعلقھا بالثمرة ، فالمعصیة الحقیقیة كانت التعدي 
على الشجرة لا أكل الثمرة ﴿وَلاَ تقَْرَباَ ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ 

، والشجرة كانت محمد وآل محمد ، وأیضاً بالنسبة لموسى  11الْظَّالمِِینَ﴾

(ع) كان الاعتراض على العالم ھو الخطأ الذي كرره فلم یكن امتحانھ في 
الأمور الثلاثة بقدر ما كان في العالم نفسھ ﴿قاَلَ إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ 

صَبْراً * وَكَیْفَ تصَْبرُِ عَلىَ مَا لمَْ تحُِطْ بھِِ خُبْراً * قاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهَُّ 
صَابرِاً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾ تدبر الآیات جیداً وانتبھ إلى كلمة (معي) أي 

إنھ یقول لھ ما دمت مرافقاً لك ستغفل وترفض قیادتي لك . 

ھمچنین می فھمیم کھ امتحان در مرتبھ ی بالاتر آن قدر کھ بھ شخصی کھ عمل بر 
او واقع شده است یعنی خود شخص دارای مرتبھ ی بالاتر و آن قدر کھ از علم و 
معرفت بھ او تعلق می یابد، مربوط می شود، بھ خود فعل یا عدم انجام آن بستگی 

ندارد. معصیت آدم (ع)،بیش از آن کھ مربوط بھ میوه ی درخت باشد، متعلق بھ 
درخت و دست دراز کردن بھ آن بود؛ معصیت واقعی عبارت بود از درازدستی 

بھ درخت و نھ خوردن میوه ی آن: «(و بھ این درخت نزدیک نشوید، کھ بھ 
. این درخت، محمد و آل محمد (ع) است. در مورد  12زمره ی ستمکاران درآیید)»

موسی (ع)نیز اعتراض وی بر عالمِ، خطایی بود کھ چند بار تکرار نمود؛ امتحان 
وی (صرفاً) در (انجام یاد عدم انجام) موارد سھ گانھ نبود بلکھ اصل امتحان، 

خود عالمِ بوده است: «قاَلَ إنَِّکَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِیَ صَبْرًا * وَکَیْفَ تصَْبرُِ عَلىَ مَا 
لمَْ تحُِطْ بھِِ خُبْرًا * قاَلَ سَتجَِدُنیِ إنِْ شَاءَ اللهَُّ صَابرًِا وَلا أعَْصِی لکََ أمَْرًا». در آیات 

بھ نیکویی تدبر کنید و در کلمھ ی «مَعِیَ» (با من) اندیشھ نمایید؛ عالمِ می گوید 
مادام کھ من ھمراه تو باشم، تو دچار غفلت می شوی و سرپرستی و رھبری من 

بر خودت را گردن نمی نھی. 

 
فالحقیقة أن اعتراضات موسى(ع)  كلھا كانت اعتراضات على القیادة 

المعصومة التي یعرفھا من الله ولھذا كانت ردود العالم على موسى (ع) 

11 البقرة: 35، الأعراف: 19.

12 بقره: ۳۵  ؛  اعراف: ۱۹.



قویة وشدیدة ، فلو كانت المسألة فقط متعلقة بجھل موسى (ع) بالأسباب 
لكان موسى (ع) معذوراً ولا داعي لمعاملة موسى (ع) بھذه الشدة . 

در حقیقت اعتراضات موسی (ع) جملگی اعتراض ھایی بر رھبرِ لغزش ناپذیری 
بوده کھ او خود می دانستھ از جانب خدا است و از این رو، واکنش ھای عالمِ 

نسبت بھ موسی (ع) شدید و قاطع بوده است. اگر موضوع فقط بھ جھل 
موسی (ع) نسبت بھ اسباب منحصر می شد، موسی (ع) معذور می بود و دلیلی 

نداشت کھ با چنین شدت و حدتی با او برخورد شود. 

 
ثم لو تدبرنا الآیات وكیف یعلل العالم سبب عدم صبر موسى (ع) معھ 

بأنھ الجھل بھ ھو وعدم معرفتھ ھو لأنھ فوقھ ومن مقام أعلى منھ ﴿وَكَیْفَ 
تصَْبرُِ عَلىَ مَا لمَْ تحُِطْ بھِِ خُبْراً﴾ یعني أنت لا تتمكن من الصبر معي لأنك لا 
تعرفني - ولیس كما یتوھم من یقرأ الآیة ربما بأن المراد أن موسى (ع) 

یجھل أسباب أفعال العالم فقط - ولھذا انظر ماذا كان جواب موسى(ع) 
 وتدبره جیداً ﴿قاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهَُّ صَابرِاً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾ 

ولنتدبر قول موسى (ع) ﴿ وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً ﴾، فالأمر متعلق بالعبد 
الصالح نفسھ لا بأفعالھ، فامتحان موسى(ع)  كان بالعبد الصالح (ع) 

نفسھ لا بأفعالھ أي إن الامتحان كان نسخة من الامتحان الأول المعروف 
وھو امتحان الملائكة وإبلیس بآدم (ع)، انھ امتحان بالسجود مرة أخرى 

تكرر مع موسى (ع) ھذه المرة  ولم یكن موسى(ع)  رافضاً للسجود 
كإبلیس لعنھ الله وحاشاه (ع) من ھذا، وأیضاً لم یكن معترضاً قبل السجود 
كالملائكة  بل ھو (ع) بادر إلى السجود ولكن رفع رأسھ من سجوده ثلاث 

مرات، ویمكن أن تقول إنھا ثلاث مرات متفاوتة ؛ الأخیرة أقلھا والذي 
یفھم ھذا یعرف أن الفرق بین موسى(ع)  والملائكة كبیر وعظیم 

فموسى(ع)  أفضل من الملائكة وھذا بینّ ھنا ، فالملائكة حُجّوا بعلم آدم 
قبل سجودھم لھ بینما موسى(ع)  بادر للسجود دون سؤال ﴿قاَلَ سَتجَِدُنيِ 

إنِ شَاء اللهَُّ صَابرِاً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾، فكیف لا یكون ھذا الطاھر 



المقدس موسى (ع) نبیاً من أولي العزم من الرسل وھذا ھو حالھ في 
الطاعة. 

اگر ما در آیات تدبر و تعمق کنیم، درمی یابیم کھ عالمِ، دلیل تاب نیاوردنِ 
موسی (ع) در برابر رفتارھای او را بیان می کند کھ عبارت بود از جھل 

موسی (ع) نسبت بھ عالمِ و عدم معرفت نسبت بھ او زیرا وی برتر از موسی (ع) 
بود و مقامی والاتر از او داشت: «وَکَیْفَ تصَْبرُِ عَلىَ مَا لمَْ تحُِطْ بھِِ خُبْرًا» یعنی 

تو نمی توانی با من صبر پیشھ کنی زیرا تو مرا نمی شناسی؛ نھ آن گونھ کھ 
برخی کسانی کھ این آیھ را قرائت می کنند چنین پنداشتھ اند کھ مراد آیھ این است 

کھ موسی (ع) فقط نسبت بھ انگیزه و دلیل کارھای عالم جاھل بود. حال، بنگر 
کھ جواب موسی (ع) چھ بود، و در آن نیک اندیشھ کن: «قاَلَ سَتجَِدُنیِ إنِْ شَاءَ 
اللهَُّ صَابرًِا وَلا أعَْصِی لکََ أمَْرًا»  و در این سخن موسی (ع)کھ «وَلا أعَْصِی لکََ 

أمَْرًا» بھ دقت اندیشھ نماییم؛ موضوع مربوط بھ خود عبد صالح است و نھ 
کارھای او. 

امتحان موسی (ع) مربوط بھ خود عبد صالح بود و نھ کارھای او یعنی این 
امتحان، رونوشتی از امتحان نخست معروف بود کھ منظور، ھمان امتحان 

معروف فرشتگان و ابلیس با آدم (ع) است. این امتحانِ «سجده کردن» یک بار 
دیگر برای موسی (ع) تکرار شد. (البتھ) موسی (ع) بر خلاف ابلیس - لعنت الله 

- از سجده کردن استنکاف نورزید – و ھرگز چنین نبود! - و نیز بر خلاف 
فرشتگان، قبل از سجود، اعتراض و چون و چرا بھ میان نیاورد بلکھ وی بھ 
سجده اقدام نمود ولی سھ بار سرش را از سجده بلند کرد؛ و می توان گفت این 
سھ بار ھر یک متفاوت از دیگری بود؛ آخرین دفعھ ، خُردترین و کمترینِ آنھا 
بود. کسی کھ این حقیقت را درک کند، می فھمد کھ بین موسی (ع) و فرشتگان 
تفاوتِ بسیار و عظیمی وجود دارد؛ موسی (ع) برتر از فرشتگان است و این 
موضوع در اینجا روشن است. فرشتگان قبل از این کھ برای آدم (ع) سجده 

کنند، با علم او مورد محاجّھ قرار گرفتند، در حالی کھ موسی (ع) بدون پرسیدن 
سوالی، بھ سجده اقدام کرد: «قاَلَ سَتجَِدُنیِ إنِْ شَاءَ اللهَُّ صَابرًِا وَلا أعَْصِی لکََ 

أمَْرًا» و چرا چنین نباشد در حالی کھ کھ موسی (ع)، این طاھر مقدّس، پیامبری  
از پیامبران اولو العزم است و حالت او در مقام اطاعت، بدین گونھ می باشد. 

 



ونفھم أیضاً أن امتحان الأدنى بالأعلى لا یكون إلا بنزول الأعلى إلى 
الأدنى، والحقیقة أن ارتقاء الأدنى إلى الأعلى غیر ممكن من دون تبدل 

مرتبة الإخلاص المتعلقة بھ وبعملھ ، وبالتالي فالأمر محصور بنزول 
الأعلى إلى الأدنى، وھنا یكون الامتحان، حیث إن المخلوق أو الإنسان 
بالخصوص یتوھم دائماً أن المتواجد معھ في نفس مستواه مساو لھ أو 

دونھ: 

ھمچنین می فھمیم کھ امتحان فروتر بھ وسیلھ ی بالاتر امکان پذیر نمی باشد مگر 
با نزول بالاتر بھ فروتر و در واقع ارتقای فروتر بھ بالاتر بدون تغییر و تبدیل 

رتبھ ی اخلاص متعلق بھ او و عملش، غیرممکن است. بنابراین وقوع این 
امتحان فقط با نزولِ بالاتر بر فروتر، امکان پذیر می شود. صحنھ  ی امتحان، 

ھمین جا است زیرا مخلوق یا انسان، بھ طور دایم چنین می پندارد کھ کسی کھ با 
او در عرصھ، حضور دارد، ھم سطح با او و یا پایین تر از او است: 

 
 . ثْلنَاَ﴾ 13﴿مَا نرََاكَ إلاَِّ بشََراً مِّ

14«(ما تو را جز انسانی ھمانند خویش نمی بینیم)» ، 

 
 . ثْلنُاَ﴾ 15﴿قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إلاَِّ بشََرٌ مِّ

16«(گفتند: شما جز مردمانی ھمانند ما نیستید)» ، 

 

13 هود : 27.

14 هود: ۲۷.

15 إبراهيم : 10.

16 ابراهیم: ۱۰.



 . 17﴿فقَاَلوُا أنَؤُْمِنُ لبِشََرَیْنِ مِثْلنِاَ﴾

18«(و گفتند: آیا بھ دو انسان کھ ھمانند ما ھستند ایمان بیاوریم؟)» ، 

 
 . ادِقیِنَ﴾ ثْلنُاَ فأَتِْ بآِیةٍَ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ 19﴿مَا أنَتَ إلاَِّ بشََرٌ مِّ

20«(تو نیز بشری ھمانند ما ھستی، اگر راست می گویی نشانھ ای بیاور)» ، 

 
 . ثْلنُاَ وَإنِ نَّظنُُّكَ لمَِنَ الْكَاذِبیِنَ﴾ 21﴿وَمَا أنَتَ إلاَِّ بشََرٌ مِّ

«(تو نیز بشری ھمانند ما ھستی و می پنداریم کھ تو از دروغ گویان 
22ھستی)» ، 

  

حْمن مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلاَِّ  ثْلنُاَ وَمَا أنَزَلَ الرَّ ﴿قاَلوُا مَا أنَتمُْ إلاَِّ بشََرٌ مِّ
 . 23تكَْذِبوُنَ﴾

«(گفتند: شما انسان ھایی ھمانند ما ھستید و خدای رحمان ھیچ چیز نفرستاده 
 . 24است و شما جز دروغ، نمی گویید)»

 

17 المؤمنون : 47.

18 مؤمنون: ۴۷.

19 الشعراء : 154.

20 شعرا: ۱۵۴.

21 الشعراء : 186.

22 شعرا: ۱۸۶.

23 يس : 15.

24 یس: ۱۵.



بل ولا یعتقد عادة أنھ أعلى منھ إلا عندما یجد ما یمیزه بوضوح كالعلم 
مثلاً الذي جعل الملائكة تقرّ لآدم بالفضل، أو ربما یصل الأمر إلى أن 

الإنسان یرید ما یضطره إلى التصدیق بھذا الفضل ، ولھذا یطلب الجھلة - 
وھم أكثر الناس - المعجزات التي تقھرھم على الاعتقاد بأفضلیة الرسل 

ثْلنُاَ فأَتِْ بآِیةٍَ إنِ   لیؤمنوا بأفضلیتھم وحقھم في القیادة ﴿مَا أنَتَ إلاَِّ بشََرٌ مِّ
ادِقیِنَ﴾.  كُنتَ مِنَ الصَّ

آدمی بھ طور معمول، چنین باور ندارد کھ این فرد، برتر از او است، مگر این 
کھ چیزی ببیند کھ بھ روشنی این برتری را بر او ثابت کند، مانند عِلم. ھمین 

علم باعث شد کھ فرشتگان بھ فضل و برتری آدم اقرار کنند؛ یا ممکن است کار 
بھ جایی برسد کھ انسان خواھان چیزی شود کھ وی را بر تایید و تصدیق این 
برتری مجبور سازد؛ بھ ھمین دلیل است کھ جاھلان کھ بیشتر مردم را شامل 

می شوند، خواھان معجزاتی ھستند کھ آنھا را بر اعتقاد بھ افضل بودن 
رسولان (ع) مقھور و مجبور سازد تا از این طریق بھ فضل و برتری آنھا ایمان 
آورند و بھ حق آنھا در پیشوایی و رھبری، گردن نھند: «(تو نیز بشری ھمانند 

ما ھستی، اگر راست می گویی نشانھ ای بیاور)». 

 
وأكید انھ كلٌ بحسبھ فالأنبیاء  أفضل من الملائكة، ولیسوا كھؤلاء الجھلة 
ولكن الظلمة التي جعلت الملائكة یعترضون وجعلت أولئك الجھلة یكفرون 

بالرسل  أیضاً موجودة في الأنبیاء  وفي موسى(ع) ، ولكنھا بمستوى 
ضئیل جعل موسى (ع) فقط یغفل ویعترض لیندم بعد لحظات على غفلتھ 

واعتراضھ ﴿قاَلَ لاَ تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِیتُ وَلاَ ترُْھِقْنيِ مِنْ أمَْرِي عُسْراً﴾، 
التفت إلى قول موسى جیداً: ﴿وَلاَ ترُْھِقْنيِ مِنْ أمَْرِي عُسْراً﴾ أي إن موسى 
یقول للعبد الصالح أنا ھذا حالي وأنت تعرفھ فلا تتركني وأكمل معي ھذه 
الرحلة لأتعلم أكثر، ثم بعد ھذا یغفل ویسأل فلا یجد إلا التعھد بأنھ سیترك 
السؤال ولا یجد إلا الاعتراف: إنھ غفل وفشل ولم یصبر مع العبد الصالح 

﴿قاَلَ إنِ سَألَْتكَُ عَن شَيْءٍ بعَْدَھَا فلاََ تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً﴾، 
ولھذا لم یكن كلام موسى (ع) في المرة الثالثة على شكل اعتراض أو 

سؤال بل ھو اقتراح ﴿... قاَلَ لوَْ شِئْتَ لاتََّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً﴾. 



تأکید می کنم کھ بھ طور کلی، پیامبران (ع) از فرشتگان برترند. البتھ فرشتگان 
ھمانند این جاھلان نیستند  ولی ظلمتی کھ باعث شد فرشتگان بنای اعتراض و 

مخالفت بگذارند و نیز موجب شد این نادان ھا نسبت بھ رسولان (ع) کفر و انکار 
پیشھ کنند، در پیامبران (ع) و در موسی (ع) نیز وجود دارد، ولی بھ مقدار بسیار 
ناچیز و اندک؛ کھ باعث شد موسی (ع)غفلت ورزد و اعتراض کند و چند لحظھ 

بعد از آن پشیمان شود: «( گفت: اگر فراموش کرده ام مرا بازخواست مکن و بھ 
این اندازه بر من سخت مگیر)». در این سخن موسی نیک تدبر کن: «وَلا 

ترُْھِقْنیِ مِنْ أمَْرِی عُسْرًا»؛  یعنی موسی (ع) بھ عبد صالح می گوید: حال و روز 
من چنین است و تو آن را می دانی، پس مرا ترک مگو و این سفر را با من بھ 

پایان برسان تا بیشتر علم آموزی کنم. اما بعد از این، موسی (ع) دچار غفلت 
می شود و دوباره سوال می کند و چاره ای نمی بیند جز این کھ متعھد شود کھ 
دیگر سوال نکند و چاره ای جز اعتراف ندارد کھ او غفلت ورزید، شکست 

خورد و با عبد صالح تاب نیاورد: «(گفت: اگر از این پس از تو چیزی بپرسم، 
با من ھمراھی مکن، کھ از جانب من معذور باشی)».  بنابراین در مرتبھ ی 

سوم، سخن موسی (ع) بھ شکل اعتراض یا سوال نبود بلکھ رنگ و بوی 
پیشنھاد بھ خود گرفت: «.... (کاش در برابر این کار مزدی می خواستی)». 

 
***


